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  چكيده

. ها در دست نيست تر آن اند كه اطلاعات چندانى از بيش داراى فرزندان پسر و دختر فراوانى بوده( ع)حضرت امام كاظم 
ها بين سى  آن، در تعداد و اسامى اين فرزندان اختلاف نظر وجود دارد و شمار (عليهم السلام)در منابع و كتب تراجم ائمه 

، نظير (عليهم السلام)در اين نوشتار، ابتدا بر اساس منابع درجه يك تاريخ و مناقب ائمه . تا شصت فرزند تعيين شده است
الامامه طبرى، مناقب ابن شهرآشوب، تاريخ ابن  الكبرى خصيبى، دلائل الورى شيخ طبرسى، الهدايه ارشاد شيخ مفيد، اعلام

المباركه فخر رازى و  الانساب بيهقى، شجره جوزى، و نيز كتب انساب نظير لباب طابنالخواص سب خشاب و تذكره
چنين كوشيده  هم. و موارد اختلاف ميان اين منابع استخراج شده است( ع)عنبه، اسامى فرزندان امام كاظم  الطالب ابن عمده

 .بع معتبر استخراج گرددهاى پراكنده موجود درباره برخى فرزندان آن حضرت، از ساير منا تا آگاهى

 .، كتب انساب(عليهم السلام)، منابع تاريخ ائمه (عليهم السلام)فرزندان ائمه ( ع)امام كاظم : واژگان كليدى
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  مقدمه

زمان با خلافت چهار تن از خلفاى  قمرى به طول انجاميد، هم 911تا  941كه از سال ( ع)دوران امامت امام كاظم 
مدت كوتاهى را در دوره مهدى ( ع)در طول اين مدت، امام كاظم . بود -الرشيد از منصور دوانيقى تا هارون -عباس بنى

و چند سال پايانى عمر خويش را به دستور هارون در زندان گذرانيدند و سرانجام نيز ( ق 961 -951 -حك)عباسى 
 .در زندان مسموم شدند و به شهادت رسيدند

تر  هايى از عمر شريف خود كه در خارج از زندان سپرى كردند، از زنان خود كه بيش طول سالبا اين حال، حضرت در 
تر از تعداد فرزندان ساير ائمه  ولد بودند، داراى فرزندان فراوانى شدند كه در واقع تعداد فرزندان اين امام بزرگوار، بيش ام
تر اين  بردند، شرح حال بيش ت در آن به سر مىاما به علت خفقان سياسى شديدى كه حضر. است( عليهم السلام)

اى در  هاى محدود و پراكنده فرزندان به طور كامل ناشناخته مانده است و درباره ساير فرزندان آن حضرت نيز آگاهى
 .منابع تاريخى وجود دارد

تا ( عليهم السلام)ناقب ائمه بر اساس منابع معتبر و دستِ اول تاريخى و م( ع)در اين نوشتار، اسامى فرزندان امام كاظم 
اند، به ترتيب حروف الفبا استخراج شده  چنين برخى كتب انساب كه اسامى فرزندان امام را نام برده قرن هفتم قمرى و هم

به منظور اختصار و عدم درج عنوان كامل منابع در هر ارجاع، تنها . و موارد اختلاف ميان اين منابع ذكر گرديده است
 :منابع مورد بررسى عبارتند از. شود ا بخشى از شهرت نويسنده آن آورده مىشهرت اصلى ي



؛ دلائل الامامه منسوب به طبرى (خصيبى: اختصار( )ق 151يا  114م )حمدان خصيبى  بن الهدايه الكبرى نويسنده حسين
جدى نوشته عمُرى نسّابه ؛ الم(شيخ مفيد: اختصار( )ق 491م )؛ ارشاد شيخ مفيد (طبرى: اختصار( )سده پنجم ق)شيعى 

 :اختصار)؛ تاريخ اهل البيت نويسنده ناشناخته (عُمرى: اختصار( )ق 466م )
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: اختصار( )ق 565م )الانساب بيهقى  ، لباب(طبرسى: اختصار( )ق 541م )الورى نوشته شيخ طبرسى  ؛ اعلام(تاريخ
م )طالب نوشته ابن شهرآشوب  ؛ مناقب آل ابى(خشّاب ابن: ختصارا( )ق 565م )خشّاب  الائمه نوشته ابن ؛ تاريخ(بيهقى
و ( رازى: اختصار( )ق 616م )المباركه منسوب به فخرالدين رازى  ؛ شجره(ابن شهرآشوب: اختصار( )ق 511
 (.سبط ابن جوزى: اختصار( )ق 654م )جوزى  الخواص سبطابن تذكره

ه موجود درباره شمارى از فرزندان، از ساير منابع تاريخى و حديثى هاى پراكند چنين تلاش شده تا حد امكان آگاهى هم
كه  -هاى موجود در منابع متأخر گردآورى شود و از درج آگاهى -تا حدود قرن هفتم هجرى -دستِ اول و معتبر

 .پرهيز گردد -توان بدان اعتماد كرد تر مى سخت

اختلاف نظر وجود دارد؛ به ( ع)، در تعداد فرزندان امام كاظم (معليهم السلا)گفتنى است كه در منابع تاريخ و تراجم ائمه 
فرزند، ابونصر  15( 16/ 2)و طبرسى ( 244/ 2)شيخ مفيد . اى كه از حدود سى تا شصت فرزند گفته شده است گونه

( ع)براى امام كاظم ( 241ص )عنبه شصت فرزند  چهل فرزند و ابن( 194ص )جوزى  و سبطابن( 51ص )بخارى 
فرزند داشته، اما خود از چهل فرزند نام  15نيز آن حضرت سى و به قولى ( 141/ 4)شهرآشوب  به نوشته ابن. اند دهشمر

چنين در الهدايه  هم. دانسته است( به جز كودكان)تن  51نيز فرزندان ايشان را ( 211ص )نويسنده المجدى . برده است
از ( 945ص )و در دلائل الامامه  11از ( 911 -916ص )لبيت ا فرزند، در تاريخ اهل 19از ( 264 -261ص )خصيبى 

 .فرزند نام برده شده است 11

 :شود كه گفته است اشاره مى( ع)جا، به قول شيخ مفيد درباره فرزندان امام كاظم  در اين

 9.«فضل ومنقبه مشهوره( عليهما السلام)بن جعفر  ولكل واحد من ولد ابى الحسن موسى»
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 فرزندان پسر

/ 2)، شيخ مفيد (51ص )ابونصر بخارى . ذكر شده است( ع)در منابع مختلف، آمار متفاوتى از تعداد پسران امام كاظم 
بيست و ( 211ص )بيست، عُمرى ( 194ص )جوزى  براى آن حضرت هيجده پسر، سبط ابن( 16/ 2)و طبرسى ( 244

نيز تعداد پسران را هيجده گفته اما از ( 141/ 4)شهرآشوب  ابن. ندا بيست و سه پسر قائل شده( 241ص )دو و ابن عنبه 
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و در تاريخ اهل ( 945ص )الامامه  شانزده، در دلائل( 264 -261ص )در الهدايه خصيبى . بيست پسر نام برده است
 .بيست و پنج پسر نام برده شده است( 55ص )المباركه  هيجده و در شجره( 915 -916ص )البيت 

 :ان در منابع بررسى شده در اين پژوهش، عبارتند ازاسامى پسر

 (ع)حضرت على بن موسى الرضا . 9

  ابراهيم. 2

از دو فرزند  2كه تعدادى از منابع انساب، در كتب تاريخ و تراجم ائمه، تنها از يك فرزند به نام ابراهيم ياد شده، در حالى
كه ابراهيم اكبر كسى بود كه در  علماى انساب در اين. اند به نام ابراهيم، يكى ابراهيم اكبر و ديگرى ابراهيم اصغر ياد كرده

اند، اما در  ياد كرده« مرتضى»برخى كتب انساب با لقب . يمن خروج كرد و مردم را به خود فراخواند، اتفاق نظر دارند
  و به طور كلى در منابع، در كاربرد اين لقب براى ابراهيم 1 براى ابراهيم اكبر ذكر شده استكتب ديگر، اين لقب 
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 .اكبر يا اصغر اضطراب وجود دارد

يكى از »ابونصر بخارى آشكارا از او با عنوان  4.سخى و شجاع و كريم بود( ع)موسى  بن به نوشته شيخ مفيد، ابراهيم
به گفته شيخ مفيد، او در دوران مأمون، از سوى محمد بن محمد بن زيد بن امام زين  5.كرده است ياد« امامان زيديه

جا را فتح كرد و  پس به يمن رفت و آن. به امارت يمن منصوب شد -كه ابوالسرايا در كوفه با او بيعت كرد -(ع)العابدين 
 6.اتفاق افتاد، براى او از مأمون امان گرفتندجا اقامت نمود؛ پس از وقايعى كه براى ابوالسرايا  مدتى در آن

اما بعداً مردم را به . به نوشته شجره المباركه، او در يمن خروج نمود و مردم را به محمد بن ابراهيم طباطبا دعوت كرد
او  مأمون حمويه بن على را به سوى. قمرى كه مأمون در خراسان بود، با مردم حج گزارد 212خود فراخواند و در سال 

 5.كه در بغداد درگذشت مأمون به او امان داد تا اين. ابراهيم شكست خورد و به عراق رفت. فرستاد
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 1:نويسد اثير در اين باره مى ابن

السرايا و ما كان منه سار الى  ظهر ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد وكان بمكه، فلما بلغه خبر ابى[ 211]فى هذه السنه 
بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عاملًا للمأمون، فلما بلغه قرب اليمن وبها اسحاق 

ابراهيم من صنعاء سار منها نحو مكه فأتى المشاش فعسكر بها واجتمع بها إليه جماعه من أهل مكه هربوا من العلويين، 
 .يمن من الناس وسبى وأخذ الاموالواستولى ابراهيم على اليمن وكان يسمى الجزار لكثره من قتل بال
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ها اختلاف و  كه در اعقاب آن. اند برشمرده( ع)علماى انساب، ابراهيم اكبر را در زمره آن دسته از فرزندان امام كاظم 
بزرگوار  شناسان، نامبرده در بغداد وفات نمود و در مقابر قريش در كنار پدر به گفته برخى از نسب 1.ترديد وجود دارد

معتقد است، قبرى كه عوام مردم به عنوان قبر سيدمرتضى ( ق 9112م )سيدجعفر اعرجى  91.خود به خاك سپرده شد
است؛ زيرا ( ع)، فرزند امام كاظم «مرتضى»كنند، در واقع قبر ابراهيم اكبر، ملقب به  الهدى در كاظمين زيارت مى علم

 99.نتقل و در كنار پدر و برادرش، سيد رضى، به خاك سپرده شده استجنازه سيد مرتضى به اجماع علما، به كربلا م

 ابراهيم اصغر. 1

و  92اند تعدادى از علماى انساب، علاوه بر ابراهيم اكبر، براى امام هفتم فرزند ديگرى نيز به نام ابراهيم اصغر ياد كرده
اصالتاً از « ام ولدى»عنبه، مادرش  ه گفته ابنب. ها شكى نيست وى را جزو فرزندانى دانسته كه در وجود آن 91 حتى بيهقى
( ع)ابراهيم اصغر به اجماع علماى انساب از فرزندان امام كاظم  94.به نام نجيه بوده است( در جنوب مصر)منطقه نوبه 

ين باره نويسنده شجره المباركه در ا. ها باقى ماند و اين يكى از وجوه تمايز وى با ابراهيم اكبر است بود كه نسلى از آن
 95:نويسد مى

 الاصغر بابراهيم الاكبر، و ذلك خطأ عظيم، ومن الناس من يلحق اولاد ابراهيم
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الاكبر يوجب قطعهم عن  لأنه يوجب الطعن فى نسب اولئك السادات الاكابر، وأيضاً فإلحاق اولئك السادات بابراهيم
 .مطعوناً، وهو باطل بالاجماع ابراهيم الاصغر، وحينئذ يصير نسب ابراهيم الاصغر

سبحه و جعفر، داراى نسل بود و سيدرضى و سيدمرتضى، دو عالم بزرگ شيعه،  ابراهيم اصغر از دو فرزند خود موسى ابى
باب »به اعتقاد سيدجعفر اعرجى او در جانب شرقى بغداد درگذشته و در قبرستان . اند سبحه بوده از احفاد موسى ابى

 96.سپرده شده استبه خاك ( ؟)« ابرز

 احمد. 4

، احمد و (141/ 4)و ابن شهرآشوب ( 16/ 2)، طبرسى (244/ 2)شيخ مفيد . اند به جز بيهقى ساير منابع از او نام برده
او را با چند تن ديگر از فرزندان امام از يك مادر دانسته ( 945)اند؛ اما طبرى  ولد دانسته محمد و حمزه را از يك ام

 .است

تنها شيخ مفيد درباره او نوشته . هاى زيادى در منابع معتبر و كتب انساب وجود ندارد آگاهى( ع)موسى  دبندرباره احم
 :است

مقدم [  بر ديگران]داشت و  او را دوست مى( ع)ابوالحسن موسى . مردى كريم، جليل و باتقوا بود( ع)موسى  احمدبن
هزار بنده آزاد ( ع)موسى  شود كه احمدبن گفته مى. ه وى بخشيدمعروف بود، ب« يسَيره»ساخت و مزرعه خود را كه به  مى

 95.نمود

دهنده اهتمام حضرت به احمد و احترام خدم و حشم  نقل كرده كه نشان( ع)او در ادامه، روايتى را از اسماعيل بن موسى 
 .ايشان به وى است

  ىدر برخى از كتب ملل و نحل، درباره اعتقاد گروهى از شيعيان به امامت و
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الانساب نيشابورى، نقل  العالم به نقل از لب روايتى در كتاب تحفه. اقوالى آمده است( ع)پس از شهادت پدرش امام كاظم 
ها را به امام  جمعى از شيعيان به خانه احمد آمدند و با وى بيعت كردند، اما او آن( ع)شده كه پس از شهادت امام كاظم 

كشى  91.دانست( ع)د و ايشان را جانشين پدرش معرفى كرد و بيعت با خود را بيعت با امام رضا هدايت نمو( ع)رضا 
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اشاره مختصرى ( ع)به همراه ابوالسرايا، پس از شهادت امام كاظم ( ع)نيز در رجال خود، به خروج احمد بن موسى 
 .نى به ميان نيامده استاما در ساير منابع، از جزئيات و چگونگى شركت احمد در اين قيام سخ 91كرده؛

الانساب نيشابورى نقل كرده كه احمد بن موسى در بغداد مقيم بود و پس از شنيدن خبر  علامه سيدمحسن امين، از لب
خواهى امام، از بغداد خارج شد و به همراه  ، بسيار محزون گشت و به شدت گريست و براى خون(ع)شهادت امام رضا 

كه آنها به قم رسيدند، والى مأمون بر اين شهر با  زمانى. عليه مأمون قيام كرد( عليهم السلام)سه هزار تن از نوادگان ائمه 
سپس به اسفراين در . جا دفن شدند و اكنون داراى زيارتگاه هستند ها مقابله كرد و گروهى از آنان شهيد و در همان آن

ها  ها حمله نمودند و با آن لشكريان مأمون بر آن. زارى ميان دو كوه توقف نمودند خراسان رسيدند و در زمين شوره
برخى از . جا زيارتگاه است جا شهيد گرديد و به خاك سپرده شد و قبرش در آن محاربه كردند و احمد در آن

 21.اند و اين از اشتباهات عامه مردم است شناسان قبر و مزار او را در شيراز دانسته نسب

توان درباره اين كتاب اظهار نظر  رس نيست و لذا نمى الانساب نيشابورى در دست لباى از كتاب  متأسفانه امروزه نسخه
  گونه كه مرحوم اما همان. قطعى نمود
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. پذيرد هاى جعلى باشد كه عقل آن را نمى تواند شبيه داستان تر مى اين داستان بيش 29سيدمحسن امين نيز اشاره كرده،
 22.شهيد محراب قاضى طباطبايى نيز آن را به افسانه و خرافه نزديك دانسته است

عفر الكتّاب، هديه احمديه محمد ج الدوله، بحرالانساب ميرزا ملك در تعدادى از منابع متأخر، از قبيل آثار العجم فرصت
خواهى برادرش امام رضا  به خون( ع)الواعظين، نيز به تفصيل از قيام احمد بن موسى  پيشاور سلطان هاى شاملى و شب

كه اين اقوال نيز به كلى فاقد اعتبار تاريخى است و در  21 و شهادت وى توسط حاكم شيراز، سخن به ميان آمده( ع)
سيدمحسن امين پس از اشاره به اشتهار قبر وى . ع به ميان نيامده استمنابع معتبر و كهن، هيچ گونه سخنى در اين موضو

 :گويد در شيراز، مى

 24«ء تطمئن به النفس اما سبب مجيئه الى شيراز و وفاته فيها فلم اطلع فيه على شى»

                                                            
 .559، ص (رجال الكشىّ) محمد بن حسن، طوسى، اختيار معرفه الرجال.  91

 .912، ص 2سيد محسن، اعيان الشيعه، ج .  21

 .912، ص 2اعيان الشيعه، ج .  29

 .125، ص (ع) سيد محمدعلى، قاضى طباطبايى، تحقيق درباره اولين اربعين حضرت سيدالشهداء.  22

 19 -16، ص (ع) تحليلى از قيام احمد بن موسى و برادران امام رضا: منش، چلچراغ شيراز جليل، عرفان: براى آگاهى تفصيلى درباره اين اقوال، نك.  21

 .912، ص 2همان، ج .  24



، به قبر وى با اين حال، در برخى منابع جغرافيايى قرن هشتم 25.اى بيش ندانسته است قاضى طباطبايى نيز آن را افسانه
نيز حادثه ( ق 519زنده در )و جنيد شيرازى ( ق 555زنده در )ابن زركوب شيرازى  26.در شيراز اشاره شده است

زركوب . اند الدين مسعود بن بدر، وزير اتابك ابوبكر بن سعدبن زنگى، نقل كرده اكتشاف قبر وى را در دوره امير مقرب
 25:گويد شيرازى در اين باره مى

الدين مسعود بن بدر كه از خاصگيان و مقربان اتابك ابوبكر بن سعد بوده، عمارتى در خاطر داشت و در آن  امير مقرب
  اند مكشوف جايگه، قبرى يافته
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خاتمى كه در انگشت مباركش بود، . چنان در حال اعتدال، تغيير و تبديل در او تأثير ناكرده گشته، شخص مبارك او هم
اند و تحقيق كرده، صورت  افاضل و عقلاء و اعيان شيراز جمع گشته. اند منقش بوده به نام احمد بن موسى فرمودهاحتياط 

جا ساخته و عمارتى فرموده و به مرور زمان اشتهار  اتابك ابوبكر، مشهدى بر آن. اند در حضرت اتابك معروض داشته
 ....يافته 

 21:و چگونگى اكتشاف قبر وى نوشته است( ع)جنيد شيرازى هم درباره احمد بن موسى 

قدم شيراز فتوفّى بها فى ايام المأمون بعد وفاه أخيه على الرضا بطوس وكان أجودهم وأرأفهم نفساً قد أعتق ألف رقبه من 
ر، العبيد والأماء فى سبيل الله تعالى وقيل استشهد ولم يوقف على قبره حتّى ظهر فى عهد الأمير مقرب الدين مسعود بن بد

العزهّ : فبنى عليه بناءً، وقيل وُجد فى قبره كما هو صحيحاً طرى اللون لم يتغير وعليه فاضه سابغه وفى يده خاتم نُقش عليه
 . ...ثم بنى عليه الاتابك ابو بكر بناءً ارفع منه. لله احمد بن موسى؛ فعرفوه به

از قم به ( ع)احمد بن موسى مبرقع فرزند امام جواد  با توجه به داستان ياد شده و با استناد به قول ابونصر بخارى كه
نظران دوره اخير احتمال  گران و صاحب ، چند تن از پژوهش21جا درگذشت و مدفون شد شيراز انتقال يافت و در آن

 11.در شيراز، در واقع قبر احمد بن موسى مبرقع است( ع)اند كه قبر منسوب به احمد بن موسى  قوى داده

                                                            
 .125همان، ص .  25

 .291 -292؛ ابن بطوطه، رحله ابن بطوطه، ص 952حمدالله مستوفى قزوينى، نزهه القلوب، ص .  26

 .255ابن زركوب شيرازى، شيرازنامه، ص .  25

 .211 -211شد الازار فى حطّ الاوزار عن زواّر المزار، ص .  21

 .945سهل بن عبدالله، ابونصر بخارى، سر الانساب العلويه، ص .  21

 .61يروان، ص ، همان؛ محمدمهدى، فقيه بحرالعلوم، مزارات ش(ع) تحقيق درباره اولين اربعين حضرت سيدالشهداء.  11



اين اشكال وارد  -چه در اسفراين و چه در شيراز -(ع)اقوال مربوط به قيام و شهادت احمد بن موسى  به طور كلى، به
 هاى بزرگ علويان، از ديد اى صورت گرفته، پس چرا برخلاف ديگر قيام است كه اگر واقعاً چنين قيام بزرگ و گسترده
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الطالبيه و جز  الطالبيين و نيز نويسنده منتقله لفرج اصفهانى نويسنده مقاتلنگاران و علماى انساب، از جمله ابوا ساير تاريخ
 ها پنهان مانده است؟ آن

كه امروزه هنوز زيارتگاه  باشد، با توجه به اين -اسفراين و شيراز -با اين حال، اگر بنابر ترجيح بين يكى از اين دو قول
در اسفراين باقى است، بايد قول شهادت و  -نيز بدان اشاره شدهالانساب  كه در لب -(ع)كهن منسوب به احمد بن موسى 

 19.در اسفراين را بر داستان شيراز ترجيح داد( ع)دفن احمد بن موسى 

  اسحاق. 5

/ 4)و ابن شهرآشوب ( 16/ 2)و طبرسى ( 244/ 2)شيخ مفيد . الكبرى، از وى ياد شده است در همه منابع، به جز الهدايه
شيخ طوسى در رجال . ولد دانسته است او و عبدالله را از يك ام( 945ص )طبرى . اند ولد دانسته مادر وى را ام( 141

 12.به شمار آورده است( ع)خود، او را از اصحاب امام رضا 

  اسماعيل. 6

شوب شهرآ اما ابن. اند ولد دانسته ، اسماعيل، جعفر، هارون و حسين را از يك ام(16/ 2)و طبرسى ( 244/ 2)شيخ مفيد 
 .، نام حسين را حسن ذكر كرده كه ظاهراً اشتباه است؛ زيرا او يك حسن ديگر هم براى امام ذكر كرده است(141/ 4)

علماى رجال . القدرى بود كه از پدران و اجداد خود روايت نقل كرده است فقيه و محدث جليل( ع)اسماعيل بن موسى 
هاى الطهاره، الصلاه، الزكاه، الصوم، الحج، الجنائز، النكاح،  ، به كتاباند كه از آن جمله براى او آثار بسيارى برشمرده

 11.توان اشاره كرد الطلاق، الحدود، الديات، الدعاء، الرؤيا و السنن والآداب مى
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كفن و ( ع)قمرى در مدينه از دنيا رفت، حضرت امام جواد  291كه صفوان بن يحيى در سال  به نقل از رجال كشى، زمانى
شيخ عباس قمى اين روايت را  14.حنوط براى او فرستادند و به عموى خود اسماعيل فرمودند تا بر جنازه او نماز گزارد

                                                            
 .49استان خراسان شمالى، ص : محمدمهدى فقيه بحرالعلوم، هزار مزار ايران: نك.  19

 .5291، ش 152ص .  12

 .26؛ احمد بن على، نجاشى، فهرست أسماء مصنّفى الشيعه، ص 46محمد بن حسن، طوسى، فهرست، ص .  11

 .512، ص (رجال الكشّى) اختيار معرفه الرجال.  14



كافى دانسته و از بهبهانى نيز در تعليقه او نقل كرده است كه كثرت تصانيف اسماعيل بر ( ع)در مدح اسماعيل بن موسى 
هايى در فقه و حديث مشتمل است و تمام  ب جعفريات وى توضيح داده كه بر كتابسپس درباره كتا. مدح او دلالت دارد

روايت كرده و محدث نورى تمام آن را در مستدرك وسائل نقل كرده و ( ص)آن را از پدران بزرگوار خود از رسول خدا 
 :اند شتهشيخ طوسى و نجاشى درباره او نو 15.در خاتمه مستدرك، آن را در نهايت اعتبار دانسته است

 16.جا بودند او در مصر سكونت گزيد و فرزندان او نيز در آن

 جعفر. 5

ولد  او را برادر اسماعيل، هارون و حسين از يك ام( 16/ 2)و طبرسى ( 244/ 2)تمام منابع، از جمله شيخ مفيد 
، به جعفرالخوارى شهرت «خوار»كنيه وى ابوالحسن بود و به دليل سكونت در يكى از روستاهاى مكه به نام . اند دانسته
شدند؛ زيرا در يكى از روستاهاى اطراف مدينه به  شناخته مى« شجريون»و نيز « خواريون»فرزندانش با عنوان . داشت

به اعتقاد فقيه بحرالعلوم، . اند منابع معتبر درباره تاريخ و محل وفات وى سكوت نموده 15.اند كارى مشغول بوده درخت
از اين رو، مدفون . كند ، از مهاجرت نكردن او به ايران حكايت مى«خوارى»ف مكه بود و لقب او به سكونت وى در اطرا

 11.بودن وى در مكه يا مدينه بعيد نيست

 

 951: ص

 جعفر اصغر. 1

 .اند از وى ياد كرده( 195)و سبط ابن جوزى ( 221ص )تنها ابن خشاب 

  حسن. 1

. دو بار از وى نام برده كه گويا بار دوم تحريف نام حسين است( 141/ 4)ابن شهرآشوب . اند همه منابع از وى نام برده
در رجال . ها شك وجود دارد كند كه در وجود آن نيز از يك حسن ديگر در شمار فرزندانى ياد مى( 114ص )بيهقى 

 11.معرفى كرد( ص)صى پيامبر را و( ع)براى يك مرد اعرابى، امام جواد ( ع)كشىّ روايتى نقل شده كه حسن بن موسى 
 .دهنده اعتقاد صريح وى به امامت آن حضرت است و اين روايت نشان

  حسين. 91
                                                            

 .495، ص 2قمى، منتهى الآمال، ج  شيخ عباس،.  15

 .26؛ رجال نجاشى، ص 45طوسى، فهرست، ص .  16

 .266ابن عنبه، همان، ص .  15

 .61محمدمهدى، فقيه بحرالعلوم، مزارات فاروج، ص .  11

 .521 -521، ص 2، ج (رجال الكشّى) اختيار معرفه الرجال.  11



و ( 114ص )بيهقى . اند شهرآشوب و سبط ابن جوزى، از فرزندى به نام حسين ياد نكرده خصيبى، بيهقى، ابن
و ( 244/ 2)شيخ مفيد . تحريف نام حسين باشداند كه شايد حسن دوم،  نيز از دو حسن نام برده( 141/ 4)شهرآشوب  ابن

 .اند ولد دانسته حسين، اسماعيل، جعفر و هارون را از يك ام( 16/ 2)طبرسى 

چنين  او هم 41.دهنده علم غيب آن حضرت است نقل كرده كه نشان( ع)اخبارى را درباره امام رضا ( ع)حسين بن موسى 
ايت كرده كه در كتب معتبر فقه و حديث شيعه مانند كافى، تهذيب الاحكام رو( ع)اقوال و احكامى را از پدرش امام كاظم 

 49.و من لايحضره الفقيه نقل شده است
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 :نويسد طباطبا مى ابن. درباره محل وفات و دفن وى در كتب انساب اختلاف نظر وجود دارد

 .جاست قبرش همان جا درگذشت و موسى كاظم مقيم طبس بود و در آن بن گويند حسين مى

 42.موسى مقيم بغداد بود بن محسن حسينى نقل كرده است كه حسين حرب محمدبن الشرف ابى البته او در ادامه، از شيخ
 :گويد رازى مى

بقعه حسين  41.جا هستند موسى در طبس درگذشته است و قبر وى و فرزندانش در آن بن پندارند كه حسين ها مى طبسى
 .ابرجا و از قدمت تاريخى بالايى برخوردار استدر طبس تا به امروز پ

نخستين منابعى كه از مدفن . هاى بعدى و متأخر، از مدفن و شهادت او در شيراز سخن به ميان آمده است در منابع دوره
اند، شيرازنامه ابن زركوب شيرازى و شدالازار جنيد شيرازى است كه حادثه آشكار شدن قبر  وى در شيراز سخن گفته

 44:نويسد ابن زركوب مى. اند روايت كرده( ع)را به اختصار، اما تقريباً مشابه حادثه آشكار شدن قبر احمد بن موسى  وى

در اوايل . موسى در محلت باغ قتلغ از محلات شيراز افتاده و به گنبد باغ قتلغ اشتهار دارد بن زاده معصوم الحسين امام... 
طنت اتابك بوده و بر سر قبر او گنبدى ساخته بود و به مرور ايام از حال كه شخص مباركش ظاهر گشت، در ايام سل

 .جا برقرار باقى است خود بگرديد، اما اسم گنبد بر آن

ترى آورده و خلاصه آن چنين است كه حاكم شيراز به نام  جنيد شيرازى حادثه آشكار شدن قبر وى را با تفصيل بيش
 .تابيد اى در ميان باغ مى كرد كه از تپه هاى جمعه نورى را مشاهده مى شبخان، باغى داشت كه سرايدار آن،  قتلغ

                                                            
 .211و  226 -225، ص 2شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ج .  41

 .165، ص 9؛ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 511، ص 6كلينى كافى، ج : براى مثال، نك.  49

 .291منتقله الطالبيه، ص : نك.  42

 .11فخر رازى، همان، ص .  41

 .256ابن زركوب شيرازى، همان، ص .  44
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پس از شكافتن زمين، با جسدى . سرايدار باغ موضوع را به اطلاع قتلغ خان رساند و او دستور داد تا زمين را بشكافند
هاى موجود، آن را  از نشانه. گرفته بود تازه و سالم مواجه شدند كه در يك دست خود قرآن و در دست ديگرش شمشير

 45.دانستند و به دستور حاكم، گنبدى بر فراز قبر وى ساختند( ع)متعلق به حسين بن موسى 

  حمزه. 99

، حمزه و احمد و محمد را از (141/ 4)و ابن شهرآشوب ( 16/ 2)، طبرسى (244/ 2)تر منابع، از جمله شيخ مفيد  بيش
 .داند ، او و محمد و رقيه را از يك مادر مى(945ص )ما طبرى اند؛ ا ولد دانسته يك ام

اما صاحب بن عباّد . خورد متأسفانه در منابع معتبر تاريخى، درباره جزئيات زندگى حمزه اطلاعات فراوانى به چشم نمى
ر خود در اى كه در احوال حضرت عبدالعظيم حسنى نگاشته، آورده است كه عبدالعظيم حسنى در ايام حضو در رساله

بن  اين قبر يكى از فرزندان موسى»: گفت كرد و مى شهررى، قبرى را كه امروزه در مقابل قبر خود اوست، زيارت مى
شهرت داشته ( ع)كه اين قبر از ديرباز به امامزاده حمزه فرزند امام كاظم  با توجه به اين 46.«است( عليهما السلام)جعفر 

، (ع)ستناد به رساله صاحب بن عباد، از ميان ساير مزارات منسوب به حمزه بن موسى و بسيارى از علماى معاصر نيز با ا
توان چنين نتيجه گرفت كه نامبرده در پايان عمر خود به صورت پنهانى به رى آمده و  اند، مى اين قبر را از آن وى دانسته

 .در اين شهر از دنيا رفته است
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 داوود. 92

و ابن عنبه ( 55ص )، رازى (211ص )شناسانى نظير عُمرى  اى به وى نشده است و تنها نسب ائمه، اشاره در منابع تراجم
 .اند از وى نام برده( 249ص )

 زيد. 91

                                                            
 .261جنيد شيرازى، همان، ص .  45

.) بابويه، در خاتمه مستدرك الوسائل آورده است قمرى و به خط يكى از آل 591نسخه مورخ از يك ( ق 9121م ) متن رساله مزبور را محدث نورى.  46

 (.415، ص 4خاتمه مستدرك الوسائل، ج : نك



به نقل شيخ صدوق، وى بر عقيده زيديه بود و در بغداد سكونت . ملقب به زيدالنار است 45وى به اجماع منابع،
عباس را به آتش كشيد و از آن رو، به زيدالنار شهرت  هاى بنى بصره قيام كرد و خانهاو در روزگار مأمون در  41.داشت
 41.او را شفاعت كردند و مأمون او را بخشيد( ع)امام رضا . او را دستگير كردند و نزد مأمون در مرو بردند. يافت

 51:نويسد قمرى مى 211ابن اثير در ضمن حوادث سال 

ره، فأخذها من العلويين، وكان بها زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن سار على بن سعيد الى البص... 
وكان اذا اتى . وإنّما سمّى بها لكثره ما أحرق بالبصره من دور العباسيين وأتباعهم -وهو الذى يسمّى زيد النار -(ع)على 

وال بنى العباس، فلما وصل على الى البصره استأمنه رجل من المسوده احرقه وأخذ اموالًا كثيره من اموال التجار سوى ام
 . ...زيد فأمنه وأخذه

 برادر خود زيد را به علت كارهايش در( ع)به روايت شيخ صدوق، امام رضا 
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 فرستاد و به خاطر ايشان( ع)در روايت ديگرى نيز آمده كه مأمون زيد را نزد امام رضا . بصره، به شدت سرزنش كردند
و سپس وى را آزاد ساختند و سوگند خوردند كه تا زنده هستند . از خطاهاى او گذشت و حضرت نيز با او تندى كردند

 59.با زيد سخن نگويند

به گفته ابونصر بخارى، مأمون در آغاز زيدالنار را بخشيد، اما سرانجام او را به واسطه خورانيدن سم به قتل رساند و او 
ولا يصحّ »اما رازى، پس از نقل قول بخارى، با عبارت  52.از دنيا رفت( ر كشور تركمنستانامروزه د)در شهر مرو 

به روايت شيخ صدوق، زيد تا آخر خلافت متوكل عباسى زنده بود و در سامرا از دنيا  51.آن را رد كرده است« ذلك
 54.رفت

                                                            
ز او ن امر اتنها بيهقى او را در شمار فرزندانى آورده كه در وجودشان شك هست، با توجه به اخبار فراوانى كه در منابع تاريخى درباره زيد آمده، اي.  45
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  سليمان. 94

شهرآشوب از وى نام  خشّاب، خصيبى و ابن اند؛ اما ابن برده عنبه از وى نام شيخ مفيد، طبرسى، طبرى، عُمرى، رازى و ابن
 .نيز او را در شمار فرزندانى آورده كه در وجودشان شك هست( 114ص )بيهقى . اند نبرده

  عباس. 95

 :نويسد عباس قمى درباره وى مى مرحوم شيخ. خشّاب از وى ياد نكرده است تنها ابن

، قدح در او و قلتّ 55 كه در عيون اخبارالرضاست( عليهما السلام)بن جعفر  نامه پدرش موسى از ملاحظه نسخه وصيت
 .شود معلوم مى( ع)معرفتش به امام زمانش حضرت امام رضا 
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 :كند چنين در ادامه از آقا سيدمهدى قزوينى در كتابش فلك النجاه چنين نقل مى هم

اند كه  از اولاد آن حضرت لكن معروف نيستند و بعضى گفته( ع)موسى  از اولاد ائمه دو قبرى است مشهور در مشهد امام
 56«.است كه در حق او قدح شده است( ع)يكى از آن دو قبر عباس پسر امام موسى 

  عبدالرحمان. 96

 .اند مفيد، طبرسى، طبرى و بيهقى از او نام نبرده، اما ديگران نام برده

  عبدالله. 95

 55.اند طبرى او و اسحاق را از يك مادر دانسته. اند وى اشاره كردهشيخ در همه منابع به وجود 

، جمعى از شيعيان كه از شهرهاى مختلف براى حج (ع)بر اساس برخى منابع حديثى شيعه، پس از شهادت امام رضا 
كه در آن ( ع)عموى آن حضرت عبدالله بن موسى . رفتند تا ايشان را زيارت كنند( ع)آمده بودند، به خانه امام جواد 

جا برخاست و از ايشان استقبال كرد و ميان  زمان پيرمرد مسنى بود و لباس خشنى بر تن داشت، پس از ورود امام به آن
حاضران از پايين بودن سن امام در حيرت بودند كه در اين هنگام مردى برخاست و از عبدالله . دو چشم ايشان را بوسيد

كه  امام خشمگين شدند و به عبدالله عتاب كردند كه از خدا بترسد و از اين. پاسخ داد سؤالى فقهى پرسيد و او به آن مرد
 51.دانسته براى مردم فتوا داده است چه نمى در روز قيامت بازخواست گردد كه چرا به آن
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  عبيدالله. 91

 .اند به جز خصيبى، طبرى و بيهقى، ساير منابع از وى نام برده

  عقيل. 91

، سبط ابن (141/ 4)، ابن شهرآشوب (299ص )، ابن خشاب (916)، تاريخ (211ص )، عُمرى (261ص )خصيبى 
 .اند اما شيخ مفيد، طبرسى، طبرى، رازى و بيهقى از وى نام نبرده. اند از وى نام برده( 241)و ابن عنبه ( 195ص )جوزى 

 عمر. 21

اند و  اشاره كرده( ع)به وجود فرزندى بدين نام براى امام كاظم ( 195ص )و سبط ابن جوزى ( 295ص )تنها ابن خشاب 
 .اند ابن خشاب افزوده كه به جاى عمر، محمد نيز گفته

  فضل. 29

او را ( 114/ 9)بيهقى . اند اند و ساير منابع به وجود وى تصريح كرده خصيبى، تاريخ و سبط ابن جوزى از وى نام نبرده
 .جودشان شك هستجزو فرزندانى برشمرده كه در و

  قاسم. 22

او را از فرزندانى ياد كرده كه در وجودشان ترديد وجود ( 114/ 9)اما بيهقى . منابع تاريخى بر وجود وى اجماع دارند
 به قاسم، و( ع)به عقيده برخى علماى شيعه، از برخى روايات وارد شده در منابع حديثى، عنايت ويژه امام كاظم . دارد
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 :گويد از جمله يزيد بن سليط مى 51.شود لالت شأن وى برداشت مىج

رسيدم و از آن حضرت درخواست كردم كه امام و جانشين بعد از خود را ( ع)در راه مكه وقتى به حضور امام كاظم 
ز خانه من قبل از بيرون آمدن ا»: معرفى فرمايد و تكليف ما را براى پس از وفات خويش روشن نمايد، امام فرمودند

اگر اختيار تعيين امام به عهده من بود، فرزندم قاسم . است( ع)امام بعد از من على . ام درباره امام بعد از خود وصيت كرده
دارم؛ اما تعيين امامت برعهده خداوند  كردم؛ زيرا وى شخص لايقى است و من هم او را بسيار دوست مى را معرفى مى

 61.دهد ا در وجود هر كسى كه لايق باشد و خود صلاح بداند قرار مىمتعالى است و خداوند اين مقام ر

                                                            
 .495 -494، ص 2مى، ج شيخ عباس، ق.  51

 .194، ص 9كافى، ج .  61



حضرت به قاسم فرمودند كه برخيز و . را حالت وفات روى داد( ع)بر اساس روايت ديگرى، يكى از فرزندان امام كاظم 
ان به در اثناى خواندن سوره، برادرش از سكرات موت راحت شد و ج. بر بالين برادرت سوره والصاّفات بخوان

 69.آفرين تسليم كرد جان

، (ق 9151م )اما شيخ محمدمهدى مازندرانى حائرى . اند منابع معتبر درباره تاريخ و محل وفات قاسم سكوت كرده
اما اين داستان در كتب معتبر  62داستان مفصلى مبنى بر ماجراى فرار قاسم به حله و وفات او در اين موضع نقل كرده؛

 .داردتواريخ و انساب وجود ن

 محمد. 21

 پس از( 195ص )تنها سبط ابن جوزى . در همه منابع از وى ياد شده است
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و ( ع)، در پايان شمارش فرزندان امام كاظم «اند و محمد نيز گفته»با افزودن عبارت ( ع)بيان اسامى فرزندان امام كاظم 
 .اند ، به نوعى در وجود وى تشكيك كرده«گفته شده به جاى عمر، محمد نيز»نيز ابن خشاّب با اين عبارت كه 

او پدر ابراهيم مجاب است كه قبر وى در . شود شناخته مى« محمد عابد»در منابع و كتب انساب، به ( ع)محمد بن موسى 
 .او نخستين كسى بود كه در حائر حسينى سكونت نمود. قرار دارد( ع)رواق حرم امام حسين 

 :كند چنين نقل مى( ع)ز رقيه دختر امام كاظم شيخ مفيد از هاشميه كني

شد،  ها مشغول وضو و نماز بود و چون از نماز فارغ مى او شب. خواند كه محمد همواره با وضو بود و بسيار نماز مى
كرد؛ او  شد و سپس اندك زمانى استراحت مى خاست و مشغول وضو و نماز مى نمود و دوباره برمى لحظاتى استراحت مى

 61(كانُوا قَليِلًا منَِ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ: )كه اين كلام خداوند گاه او را نديدم مگر اين و هيچ. نمود ح اين كار را تكرار مىتا صب
 64.آوردم را به ياد مى

در منابع تاريخى قرن هشتم، از جمله . در منابع معتبر، آگاهى چندانى درباره تاريخ وفات و محل دفن وى وجود ندارد
اما در منابع پيش از قرن هشتم، به اين قبر  65رازنامه، شد الازار و نزهه القلوب، به قبر محمد در شيراز اشاره گرديده،شي

. اند اند، از زمان و چگونگى آمدن محمد عابد به شيراز سخن نگفته منابعى نيز كه به اين قبر اشاره كرده. اشاره نشده است
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اند كه محمد عابد با كاروان  الواعظين شيرازى، ادعا كرده اكبر تشيد و سلطان ند علىبلكه بعضى از نويسندگان معاصر مان
 به ايران آمدند و كارگزار( ع)به قصد ديدار حضرت رضا ( ع)احمد بن موسى 
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ترديد  بى 66.خان با او به مقابله برخاست و بعد از جنگ شديد، آن دو به شهادت رسيدند مأمون در شيراز به نام قتلغ
 .داستان فوق به اين دليل كه در منابع كهن و معتبر ذكر نشده، از ارزش و اعتبار تاريخى ندارد

  مروان. 24

چنين نامى را ذكر كرده كه البته به عقيده نگارنده اين سطور، شايد تحريف نام هارون باشد كه ( 261ص )تنها خصيبى 
 .اند، اما خصيبى به آن اشاره نكرده است از وى ياد كرده( ع)ساير منابع در شمار فرزندان امام كاظم 

  هارون. 25

هاى خطى به نام ديگرى  تواند در نسخه چاپى يا نسخه به جز خصيبى كه البته مى)اند،  همه منابع به وجود وى اشاره كرده
تر فرزندان امام كاظم  بيشهمانند . بيهقى او را جزو فرزندانى برشمرده كه در وجودشان شك هست.( تحريف شده باشد

 .در منابع معتبر درباره جزئيات زندگى و وفات وى اطلاعى در دست نيست( ع)

  يحيى. 26

نام ( ع)اند؛ اما ساير منابع از او در شمار فرزندان امام كاظم  شيخ مفيد، طبرسى، طبرى و بيهقى، از اين فرزند ياد نكرده
 .جود نداردهاى چندانى و درباره وى آگاهى. اند برده

 

 911: ص

 فرزندان دختر

، براى آن حضرت تعداد (51ص )ابونصر بخارى . اند ذكر كرده( ع)منابع مختلف، آمار متفاوتى از تعداد دختران امام كاظم 
عنبه  و ابن( 211ص )براى آن حضرت تعداد نوزده، و عمٌرى نسّابه ( 16/ 2)و طبرسى ( 244/ 2)دختر، شيخ مفيد  22

نيز تعداد دختران ايشان را نوزده گفته، اما از بيست فرزند ( 151/ 4)ابن شهرآشوب . اند دختر برشمرده 15( 241ص )
نويسندگان . نيز اين تعداد را بيست دانسته اما از نوزده فرزند نام برده است( 195 -194ص )نام برده و سبط ابن جوزى 

دختر ياد  29از پانزده فرزند و دلائل الامامه از ( 911 -915ص )و تاريخ اهل البيت ( 264ص )الهدايه خصيبى 
 .اند كرده
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تر از مطالب پراكنده موجود درباره پسران آن حضرت  هاى موجود درباره آنان بسيار كم با وجود اين تعداد دختر، آگاهى
تر دختران،  زندگى بيش از اين رو، تقريباً به جز برخى از دختران امام هفتم نظير حضرت فاطمه كبرا، جزئيات. است

 .اى از ابهام قرار دارد شامل مدت و محل زندگى و محل و تاريخ وفات، در هاله

 :اسامى دختران بر اساس منابع بررسى شده در اين پژوهش، عبارتند از

 65 ملقّب به فاطمه معصومه(: كبرا)فاطمه . 9

بر اساس كتاب . از يك مادر بودند( ع)الرضا ، حضرت فاطمه كبرا و حضرت على بن موسى (945ص )به نوشته طبرى 
قمرى به  219به ايران، حضرت فاطمه كبرا نيز در پى ايشان در سال ( ع)معتبر تاريخ قم، پس از مهاجرت امام رضا 

 اما در ميانه راه به علت بيمارى در شهر قم از دنيا رفتند و. ايران مسافرت كردند
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تاريخ قم درباره ورود اين . در محلى كه امروزه آستانه معظم ايشان قرار دارد، به خاك سپرده شدند« بابلان»در قبرستان 
 :سپارى ايشان، چنين نوشته است بانوى بزرگوار به قم و وفات و خاك

ر بن جعف كه به قم آمدند، فاطمه بود دختر موسى( عليهما السلام)بن جعفر  ديگر از سادات حسينيه از فرزندان موسى
را از مدينه بيرون كردند تا به ( ع)چنين گويند بعضى از مشايخ قم كه چون امام على بن موسى الرضا (. عليهما السلام)

در ( عليهما السلام)بن جعفر  عهد براى او فى سنه مأتين، خواهر او فاطمه بنت موسى مرو رود از براى عقد بيعت به ولايت
ميان من و ميان شهر قم چقدر »: پرسيد كه. چون به ساوه رسيد، بيمار شد. مدسنه احدى و مأتين به طلب او بيرون آ

خادم او را به قم آورد و . خادم خود را بفرمود تا او را بردارد و به قم برد. او را گفتند كه ده فرسخ است« مسافت است؟
 61.در سراى موسى بن خزرج بن سعد اشعرى فرود آمد و نزول كرد

 :است كهو روايت درست آن 

از ميانه . سعد رسيد، همه اتفاق كردند كه قصد ستى فاطمه كنند و از او درخواست نمايند كه به قم آيد چون خبر به آل
ايشان موسى بن خزرج تنها هم در آن شب بيرون آمد و چون به شرف ملازمت ستى فاطمه رسيد، زمام ناقه او بگرفت و 

چون او را وفات رسيد، بعد از تغسيل . فرود آورد، و هفده روز در حيات بود به جانب شهر بكشيد و به سراى خود او را
دفن كرد و بر  -جا كه امروز روضه مقدسه اوست آن -و تكفين و نماز، موسى بن خزرج در زمينى كه او را به بابلان بود

اين قبه بر سر تربت او بنا ( ع)ا گاه كه زينب دختر محمد بن على الرض اى ساخته بودند؛ تا آن سر تربت از بورياها سايه
 .نهاد
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و روايت كرد مرا حسين بن على بن حسين بن موسى بن بابويه از محمد بن حسن بن احمد بن الوليد كه او را روايت 
او ترتيب كردند كه چون فاطمه را وفات رسيد، بعد از غسل و تكفين، او را به مقبره بابلان بر كنار سردابى كه از براى 

سعد با يكديگر خلاف كردند كه درباره آنك سزاوار آن است كه در سرداب رود و فاطمه  آل. كرده بودند، حاضر آوردند
پس از آن اتفاق كردند بر آنك خادمى به غايت پير از آن يكى ازيشان قادر نام را حاضر . را بر زمين بنهد و دفن كند

 -گوى، از جانب قبله دو سوار برآمدند در ميان اين گفت. ى را به طلب او بفرستادندگردانند تا فاطمه را در گور نهد و كس
چون به نزديك جنازه فاطمه رسيدند، از اسب فرود آمدند و بر فاطمه نماز . و روى بدين مردم نهادند -دهن بربسته

ستند و برفتند و هيچ كس را معلوم پس، از گور بيرون آمدند و برنش. گزاردند و در سرداب رفتند و فاطمه را دفن كردند
 .نشد كه آن دو سوار كه بودند

در منابع روايى شيعه، از جمله عيون شيخ صدوق و ثواب الاعمال وى و كامل الزياره ابن قولويه، چندين روايت از امام 
قدر و عظمت شأن  دهنده جلالت در فضيلت زيارت ايشان وارد شده كه نشان( ع)و امام جواد ( ع)، امام رضا (ع)صادق 

 .ايشان است

  آمنه. 2

تنها عمرى . اند هاى زيادى درباره او به دست نداده اما آگاهى. اند به جز ابن شهرآشوب، ساير منابع از او ياد كرده
در برخى منابع جغرافيايى اسلامى نيز به قبر وى در قرافه صغرا در قاهره  61«.اند قبرش در مصر است گفته»: نويسد مى

 51.شده است اشاره

 

 911: ص

 اسماء. 1

 .اند به جز شيخ مفيد و طبرسى، ساير تواريخ ائمه از او ياد كرده

 اسماء صغرا. 4

( ع)به وجود فرزند ديگرى به نام اسماء صغرا براى امام كاظم ( 195ص )و سبط ابن جوزى ( 224ص )تنها ابن خشّاب 
 .اند اشاره كرده

  امامه. 5

                                                            
 .211المجدى، ص .  61

 .942، ص 5؛ ياقوت، حموى، معجم البلدان، ج 16بكر، هروى، الاشارات الى معرفه الزيارات، ص  على بن ابى.  51



و ( 195ص )، سبط ابن جوزى (151/ 4)شهرآشوب  ، ابن(224ص )خشّاب  ، ابن(211ص )عُمرى ، (264ص )خصيبى 
 .اند از وى ياد كرده( 911ص )تاريخ 

 امّ ابيها. 6

 .اند به وى اشاره كرده( 151/ 4)و ابن شهرآشوب ( 211ص )، عُمرى (264ص )تنها خصيبى 

 امّ جعفر. 5

/ 4)و ابن شهرآشوب ( 114ص )، بيهقى (211ص )، عمُرى (945ص )، طبرى (16/ 2)، طبرسى (244/ 2)شيخ مفيد 
 .اند از دخترى به اين نام ياد كرده( 151

  امّ سلمه. 1

 .اند به جز خصيبى، ساير تواريخ ائمه از وى نام برده

  امّ عبدالله. 1

از وى ( 915ص )و تاريخ ( 224ص )، ابن خشّاب (195ص )، سبط ابن جوزى (211ص )، عُمرى (264ص )خصيبى 
 .اند ياد كرده

  امّ فروه. 91

 .اند به جز شيخ مفيد و طبرسى، ساير تواريخ به نام وى اشاره كرده

 914: ص

  امّ القاسم. 99

و ( 224ص )، ابن خشاّب (195ص )جوزى  ، سبط ابن(151/ 4)، ابن شهرآشوب (211ص )، عُمرى (264ص )خصيبى 
 .اند كردهاز وى ياد ( 915ص )تاريخ 

  امّ كلثوم. 92

 -211ص )و عُمرى ( 221ص )اما ابن خشّاب . اند كلثوم برشمرده به نام ام( ع)همه تواريخ ائمه دخترى براى امام كاظم 
كلثوم صغرا  كلثوم كبرا، وسطا و صغرا ناميده و درباره ام ها را ام عُمرى آن. اند كلثوم ذكر كرده براى حضرت سه امّ( 211

كلثوم شهرت  را بزرگ كرد و لذا جعفر به ابن ام -فرزند برادرش -(ع)ت كه او جعفر بن عبيدالله بن موسى افزوده اس
 59.يافت

 امّ كلثوم وسطا و امّ كلثوم صغرا. 94و  91

                                                            
 .211 -211المجدى، ص .  59



 .اند از اين دو نام برده( 221ص )و ابن خشاب ( 211ص )تنها عُمرى 

  ام وحيه. 95

 .باشد( ع)ا ذكر كرده كه شايد تحريف نام دختر ديگرى از دختران امام كاظم چنين اسمى ر( 151/ 4)تنها ابن شهرآشوب 

 امينه كبرا و امينه صغرا. 95و  96

 .دخترانى را بدين نام براى امام هفتم برشمرده است( 211ص )تنها عُمرى 

  بُرَيهه. 91

دخترى بدين نام ( ع)م كاظم ، براى اما(114ص )و بيهقى ( 211ص )، عُمرى (16/ 2)، طبرسى (244/ 2)شيخ مفيد 
  البته نويسنده دلائل الامامه. اند برشمرده

 

 915: ص

 .نيز دخترى به نام بويمه ذكر كرده كه احتمالًا تحريف بريهه است( 945ص )

  حسنه. 91

ص ) طبرى. اند به نام وى اشاره كرده( 114ص )و بيهقى ( 211ص )، عُمرى (16/ 2)، طبرسى (244/ 2)شيخ مفيد 
 .نيز براى آن حضرت دخترى به نام حسينه ذكر كرده است( 945

  حكيمه. 21

، ابن شهرآشوب (114ص )، بيهقى (224ص )، ابن خشّاب (945ص )، طبرى (16/ 2)، طبرسى (244/ 2)شيخ مفيد 
يشان نقل در تعدادى از كتب حديث شيعه، رواياتى از ا. اند از وى ياد كرده( 195ص )و سبط ابن جوزى ( 151/ 4)

و كرامات دوره ( ع)از آن جمله روايت ابن شهرآشوب از اين بانوى بزرگوار درباره جزئيات ولادت امام جواد . شده؛
با جنيان ( ع)شود، روايت سخن گفتن امام رضا  شيخ كلينى نيز با سندى كه به حكيمه منتهى مى 52.نوزادى ايشان است

 51.را نقل كرده است

  حليمه. 29

شايد حليمه تحريف نام حكيمه . اند اين نام را ذكر كرده( 911ص )و تاريخ ( 211ص )، عُمرى (264ص ) تنها خصيبى
 .از سوى ناسخان باشد

                                                            
 .426 -425، ص 4طالب، ج  مناقب آل ابىابن شهرآشوب، .  52

 .116 -115، ص 9كلينى، كافى، ج .  51



  خديجه. 22

 .اند اند از دخترى بدين نام ياد كرده به جز خصيبى، ساير تواريخ ائمه كه در اين پژوهش بررسى شده

 

 916: ص

 خديجه صغرا. 21

ذكر كرده ( ع)به نقل از آشنانى، علاوه بر خديجه كبرا، دختر ديگرى به نام خديجه براى امام كاظم ( 211ص )تنها عُمرى 
 .است

  رقيه. 24

ص )طبرى . اند ، به وجود وى اشاره كرده(114ص )و بيهقى ( 211ص )، عُمرى (16/ 2)، طبرسى (244/ 2)شيخ مفيد 
 .از اين دو را خواهر حمزه و محمد از يك مادر دانسته است از دو دختر به نام رقيه نام برده و يكى( 945

 (صغرا)رقيه . 25

تنها از دخترى به نام رقيه صغرا نام برده و ( 151/ 4)از دو دختر به نام رقيه نام برده و ابن شهرآشوب ( 945ص )طبرى 
 .از رقيه كبرا ياد نكرده است

  رمله. 26

 .براى امام هفتم ذكر كرده استدخترى بدين نام ( 211ص )تنها عُمرى 

  زينب. 25

 .در همه منابع از وى ياد شده است

 زينب صغرا. 21

 .اند دختر دومى را به نام زينب براى امام قائل شده( 195ص )و سبط ابن جوزى ( 224ص )تنها ابن خشّاب 

  صرخه. 21

 .از او نام برده است( 264ص )تنها خصيبى 

  عايشه. 11

  و بيهقى( 211ص )، عُمرى (16/ 2)، طبرسى (244/ 2)تنها شيخ مفيد 

 915: ص



 .اند از دخترى به اين نام ياد كرده( 114ص )

  عباسه. 19

 .اند از وى ياد كرده( 211ص )و عُمرى ( 945ص )تنها طبرى 

  عطفه. 12

 .به نقل از اشنانى از دخترى به اين نام ياد كرده است( 211ص )تنها عُمرى نساّبه 

  عُلَيه. 11

 .اند همه منابع بررسى شده، از او نام برده

 (صغرا)فاطمه . 14

 .اند به جز خصيبى و عُمرى، ساير منابع از او نام برده

 (وسطا)فاطمه . 15

 .اند از وى ياد كرده( 195ص )و سبط ابن جوزى ( 221ص )تنها ابن خشاب 

 (اخرا)فاطمه . 16

قائل شده ( ع)فرزند چهارمى نيز به نام فاطمه براى امام كاظم ( 195ص )ى علاوه بر سه فاطمه قبلى، سبط ابن جوز
 .است

  قسمه يا قسيمه. 15

نيز با نام قسيمه از وى ياد كرده ( 211ص )دخترى را به نام قسمه براى امام ذكر كرده و عُمرى ( 945ص )تنها طبرى 
 .است

  كلثوم. 11

  دخترى به( 151/ 4)و ابن شهرآشوب ( 211ص )، عُمرى (945ص )طبرى 

 911: ص

 .اند از وى به نام كلثم ياد كرده( 16/ 2)و طبرسى ( 244/ 2)اند و شيخ مفيد  نام كلثوم براى امام قائل شده

  لبابه. 11

 .اند به جز خصيبى، ابن خشاّب و تاريخ، ساير منابع از وى ياد كرده

  محموده. 41



از وى ( 195ص )و سبط ابن جوزى ( 224ص )، ابن خشّاب (911ص )، تاريخ (211ص )، عُمرى (264ص )خصيبى 
 .اند ياد كرده

  ميمونه. 49

از دخترى به نام مصونه نام برده است كه شايد تحريف ( 945ص )البته طبرى . اند به جز طبرى، ساير منابع از او نام برده
 .ميمونه باشد

  نزيهه. 42

 .ر كرده كه شايد تحريف بريهه باشداين اسم را ذك( 151/ 4)تنها ابن شهرآشوب 

  منابع
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